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  نشست خبری

 درباره فیلم »چپ، راست« بخوانید

کاریکاتوراصلاحطلب_اصولگرابهسینمامیآید
طبـــق اطلاعاتی کـــه به دســـت خبرنگار 

ســـینمایی »فرهیختگان« رسیده، مشکل 

فیلم »چپ، راســـت« مرتفع شده و این فیلم 

مشـــکلی بابت نمایش عمومی ندارد. فیلم 

حامد محمدی پیش تر برای اکران نوروز 1400 درخواســـت داده و حتی در اسفندماه 

سال گذشـــته موفق به دریافت پروانه نمایش شده بود اما به دلیل وجود چند صحنه، 

اجازه نمایش آن صادر نشـــد تا چپ، راست از همان زمان به عنوان یکی از آثار توقیفی 

سینمای ایران مطرح شود. اکنون اما نه تنها خبر حل مشکل نمایش این فیلم به دست 

ما رسیده، بلکه شنیده ها حاکی است این فیلم قرار است طی هفته های آتی روی پرده 

برود. البته این وضعیت، یک گیر دارد و آن اینکه فیلم اکنون نیازمند تمدید پروانه نمایش 

است که پس  از این اتفاق، منوچهر محمدی به عنوان تهیه کننده کار، درخواست نمایش 

فیلم را ثبت می کند تا درنهایت شورای صنفی نمایش بتواند فیلم را در نوبت قرار دهد.

این را که شـــورای پروانه نمایش و تهیه کننده این کمدی سیاســـی موفق به این توافق 

ضمنی شـــده اند باید به فال نیک گرفت. این گشایش  در مسیر رفع مشکل فیلم های 

مســـاله دار بوده و در نخســـتین گام، مدیریت ســـینما موفق شده مشکل یک کمدی 

سیاسی را مرتفع کند.

البته اخباری مبنی بر جلســـات مختلف با صاحبـــان فیلم هایی چون »برادران لیلا«، 

»قاتل و وحشی« و چند فیلم دیگر نیز منتشر شده است که این سلسله جلسات اگرچه 

با پیشـــرفت های بســـیاری همراه بوده اما هنوز آن توافق ضمنی برای این آثار صورت 

نگرفته و طرفین درتلاشند زمینه های اکران این آثار پرمخاطب را تا آغاز جشنواره فیلم 

فجر امسال فراهم کنند.

این رویکرد از این حیث قابل توجه است که اولا، مدیریت سینمایی کشور متوجه شده 

با توقیف این آثار، نه تنها هیچ کمکی به پیشبرد اهداف سینمایی در کشور نمی شود، 

بلکه در شرایط کنونی که سینما رکودی عجیب را در حوزه نمایش تجربه می کند، نیاز 

است با اکران این دسته از آثار، مخاطبان بسیاری را به سینماها کشاند.

تا پیش از مهرماه، تمام تلاش مدیریت سینمایی کشور، دایرمدار این مهم بود که سینما 

به دوران پیش از کرونا بازگردد اما اکنون تمام تلاش ها معطوف به این اصل اســـت که 

وضعیت سینماها به دوران پیش از ناآرامی ها بازگردد و این مهم مقدور نخواهد بود مگر 

با اکران فیلم های مهم و پرمخاطب. طبیعی اســـت که در چنین شرایطی که میانگین 

حضور مخاطبان در ســـینما، از 10 تا 17 هزار نفر در نوســـان است، هیچ تهیه کننده 

و پخش کننده ای راضی به نمایش اثر خود نیســـت، بنابراین مدیریت ســـینمایی باید 

درکنار درنظر گرفتن امتیازاتی برای ترغیب صاحبان آثار پرمخاطب در مسیر اکران، گره 

فیلم های توقیفی را نیز بگشاید. موردی که با کمی مسامحه از سوی سازمان سینمایی 

قابل حل خواهد بود و این دسته از آثار که عموم آنها پرمخاطب خواهند شد، این فرصت 

را پیدا می کنند در یک اکران عمومی به رونق نمایش سینمای 

کشور کمک کنند.

همچنین باید به این موضوع مهم توجه داشت که اصلی ترین 

راهکار ممکن در شرایط فعلی برای خروج از رکودی که سبب شده مهرماه، تنها 635 هزار 

نفر به سینما بروند، نمایش فیلم های پرمخاطب با اولویت کمدی است تا به این ترتیب 

مخاطبان ســـینما بیشتر شود و سینماها بتوانند سانس های شبانه خود را برقرار کنند 

و به این ترتیب با افزایش سانس و تعداد مخاطب، رونق نسبی به سینماها بازگردد.

البته در زمان فعلی این نگرانی وجود دارد که سینما نمایندگان چندان مناسبی برای 

اکران ندارد که بتواند مخاطبانی با طیف گســـترده را به سینماها بازگرداند. در چنین 

وضعیتی اســـت که ضرورت رفع مشـــکل از فیلم های مساله دار، بیش از هر زمان دیگر 

احساس می شود.  درواقع این گره گشایی سازمان سینمایی از فیلم های توقیفی نه تنها 

اقدامی حرفه ای در جهت کاستن از تعداد فیلم هایی است که درطول سال ها به پاشنه 

آشیل سازمان سینمایی تبدیل شده اند، بلکه یک کمک حیاتی و فوری به وضعیت گیشه 

است تا از این طریق مخاطب سینما بتواند به همان متوسط 40 هزار نفر در ایام عادی 

هفته و 150 هزار نفر در سه شنبه ها و دو روز انتهایی هفته برسد.

مســـامحه سازمان سینمای در مسیر رفع مشکل از این فیلم ها، کمک بزرگی به گیشه 

فعلی ســـینماها تفسیر می شود؛ گیشه ای که وضعیت این روزهای سینما را  مانند ایام 

کرونا، با بحرانی عجیب مواجه کرده اســـت که درنتیجه آن، صاحبان برخی پردیس ها 

ناچار به تعطیلی برخی ســـالن ها و حتی تعدیل نیروهای خود شـــده اند. وضعیتی که 

به هیچ عنوان برازنده مختصات فعلی ســـینماهای کشور نیست و سبب می شود روند 

بازگشت به دوران پیش از کرونا به طرز قابل توجهی با رخوت و کاهلی مواجه شود.

البته دراین بین باید به شکاف عمیقی که میان هنرمندان و مدیریت سینمایی کشور 

پیش آمده نیز توجه کرد. یکی از ناراحتی های مهم ســـینماگران از مدیریت سینمایی 

فعلی، برخی سختگیری هاســـت که در مســـیر صدور پروانه ساخت و نمایش اعمال 

می شـــود. قطعا باز کردن گره فیلم های توقیفی ســـبب می شود رابطه لطمه خورده 

هنرمندان و مدیریت ســـینمایی، تاحدود بســـیاری ترمیم یافته و اعتماد خوبی میان 

دوطرف پدید آید. در شـــکل کلی، رفع مشکل از فیلم های مساله دار،  مانند چوب دو 

سر طلایی اســـت که تمام آن منفعت برای سینما و سینماگر کشورمان است. ضمن 

اینکه سینماداران نیز از محل این گشایش ها، به گیشه درخوری دست پیدا خواهند 

کرد. بنابراین بی دلیل نیســـت اگر عنوان کنیم سازمان سینمایی باید رفع مشکل از 

فیلم های توقیفی را به عنوان یکی از مسائل مهم و کلیدی، سرلوحه فعالیت های خود 

قرار دهد تـــا به این ترتیب بتواند علاوه بر کم کردن فاصله میان هنرمندان و مدیریت 

ســـینمایی کشـــور، ناوگان اکران را با فیلم هایی پرمخاطب، پروار کرده و رونق را به 

سینماهای کشـــور بازگرداند. در آخرین جلسه شورای صنفی نمایش مصوب شد تا 

سه فیلم »لوپتو«، »بیرو« و »طبقه یک و نیم«، از چهارشنبه هفته آینده روی پرده بروند. 

اگرچه این اقدام شـــورای صنفی نمایش در جهت نمایش فیلم های جدید در شرایط 

کنونی قابل تقدیر اســـت اما با این قبیل فیلم ها راندمان مطلوب چندانی در گیشـــه 

سینماها رخ نمی دهد؛ چراکه برای پایان دادن به این وضعیت راکد باید 

فیلم هایی مهم و پرمخاطب روانه اکران شـــوند تا بتوان مخاطبان را 

به سالن های تاریک جذب کرد. 

نشست خبری مجمع ناشرین انقلاب اسلامی سه شنبه 3 آبان ماه 1401 با حضور اصحاب 

رســـانه در سالن جلسات کتابخانه عمومی پارک شهر برگزار شد. در ابتدای برنامه میثم 

نیلی، مدیرعامل مجمع ناشـــران انقلاب اسلامی درخصوص فعالیت های صورت گرفته 

در سال های گذشته توسط این نهاد گفت: »در طول 1۲ سالی که از عمر مجمع ناشران 

می گذرد، مجمع توانسته به یک نهال نسبتا پرتوان تبدیل شود که درحال حاضر قابلیت 

ثمردهی نیز دارد. در این ســـال ها مجمع ناشران قدرت عملیاتی و منطق سازی خود را 

تقویت کرده اســـت تا در فضای مدیریت نشـــر و کتاب بتواند تاثیرگذار باشـــد. در سال 

گذشته چهار نفر از اعضا و رئیس هیات مدیره تغییر کردند. محمد حمزه زاده، خوش فکر 

و خلاق اولین مدیرعامل مجمع ناشـــران بود که جای خـــود را به مصطفی زمانی داد و 

امروز هم مصطفی زمانی رئیس هیات مدیره مجمع ناشـــران شـــده است. اعضای دیگر 

هیات مدیره، مدیران نشرهای شهید کاظمی، جمکران، مهرستان، شهرآب و مدیرمسئول 

نشریه گاه نقد هستند که در ترکیب این دوره فعالیت می کنند. من نیز مدیرعامل مجمع 

هستم و امیدوارم که در مدیریت نیز تغییراتی رخ بدهد تا نسل آینده مجمع را ببینیم که 

با سرعت بیشتری کارها را پیش ببرند.«

مدیرعامل مجمع در ادامه درمورد فعالیت های جدید این مجمع گفت: »در سامانه کارشناسی 

کتاب یک کار جدیدی با تصمیم هیات مدیره صورت گرفت و آن هم ایجاد یک هیات علمی 

برای کارشناسی کتاب ها بود. نقد ویژه کتب و خروجی های محتوایی مجمع ناشران در این 

ســـامانه صورت گرفته اســـت. تحول بعدی که در مجمع ناشران صورت گرفت، ایجاد دفتر 

بین الملل برای حضور در صحنه های بین المللی بود. موضوع بعدی که در حدود سال های ۹1 

تا ۹5 درگیرش بودیم و توانستیم سرانجام احیا کنیم ایجاد دفتر توانمندسازی و آموزش های 

کاربردی بود که بتواند برکیفیت و مدیریت نشـــر و کتاب موثر شود. فعالیت های مجمع ۲ 

بخش مهم دارد. بخش متصل به مجمع که موسسه شیرازه در فضای رسانه ای و پخش ترنج 

در توزیع محصولات که به فعالیت های خود مشغول هستند. دفتر نرم افزاری هم در مجمع 

داریم که در این سال ها با تلاش دوستان کارنامه  خوبی را از خود ارائه داده است. پخش ترنج 

نیز خوشبختانه در ۲ سال گذشته با یک تحول مدیریتی که اتفاق افتاد توانست مشکلاتی 

را که قبلا داشت اصلاح کند.« 

نیلی درباره برنامه کتاب باز که تولید آن متوقف شد گفت: »یکی دیگر از برنامه های تولیدی 

ویژه کتاب برنامه کتاب باز بود که با حمایت جبهه انقلاب و شیرازه اتفاق افتاد. اما این فعالیت 

مجمع مورد بی مهری مدیران وقت صداوسیما قرار گرفت. البته ده ها برنامه سازی برای معرفی 

کتاب توسط شیرازه صورت گرفت.« 

وی با اشاره به برگزاری نشست های صنفی اظهار داشت: »کار دیگر مجمع برگزاری نشست ها 

و دورهمی های صنفی، ادبی و فکری بود که در این  سال ها بیش از 60 نشست برگزار کردیم. 

نشست های مشترکی در حوزه بین الملل با اتحادیه کتاب عرب و اتحادیه ناشران کشور سوریه 

درخصـــوص روابط بین المللی مجمع برگزار کردیم و تلاش می کنیم تا جایزه جهانی ادبی 

فلســـطین را با همکاری تشکل های ادبی و کشورهایی چون لبنان، اندونزی، ترکیه، یمن، 

تونس و پاکستان برگزار کنیم و به زودی اولین جایزه ادبی فلسطین در لبنان برگزار خواهد شد.« 

مدیرعامل مجمع ناشران انقلاب اسلامی درباره جایزه ادبی شهید اندرزگو گفت: »فعالیت دیگر 

مجمع مقابله با روایت های غلط و منحرف شده از پهلوی است که در همین موضوع جایزه 

ادبی شهید اندرزگو را ایجاد کردیم و در دومین سال جشنواره استقبال بهتری صورت گرفت و 

کتاب های بیشتری تالیف شدند و آثاری به مراتب قوی تر تولید شدند. حمایت از نویسندگانی 

که در این حوزه فعالیت می کنند را وظیفه خودمان می دانیم. خوب است که بگویم اتصال بین 

مراکز اسنادی، ناشران و نویسندگان ما صورت گرفت تا روایت هایی عمیق و نو خلق شود.« 

نیلی در پایان با بیان اینکه در سال های گذشته آثار ترجمه ای نوجوانان دچار لجام گسیختگی 

شد گفت: »در شرایط کنونی کشور توهمی را که در نوجوانان کشور می بینیم، حاصل بخشی 

از کارهایی است که در طول چند سال گذشته رخ داده است. آن روزی که دلسوزان ادبیات 

و نظام اسلامی از لجام گسیختگی آثار ترجمه ای می گفتند، وضعیت امروز را می دیدند. آن 

روزی که عده ای چهارنعل ادبیاتی با ژانر وحشت و زامبی پرور را رواج می دادند حالا باید به اندازه 

خودشان پاسخگو باشند و باید این موضوع را جدی تر بگیریم.« 

»از آنهاست که نمی توانی به او نه بگویی. از آنهاست که نقش ها 

هم نمی توانند به او نه بگویند. کلا از آنهاست که نه گفتن به 

آنها، کار اشتباهی است. فقط خودت را مسخره می کنی.«

این شاید بهترین شروع درمورد »برد پیت« نباشد اما نخستین 

شروعی است که به ذهن آدم می رسد. آیا بهترین شروع ممکن 

اســـت؟ قطعا نه ولی بدترین شروع ممکن هم نیست. بیایید 

یک بار دیگر شانس مان را امتحان کنیم.

»برد پیت کی وارد زندگی ما شـــد؟ کی عادت کردیم که او را 

ببینیم؟ از کی دیدن او در یک فیلم، تبدیل شـــد به هیجان؟ 

یادتان هست نخستین باری که به او نگاهی جدی انداختید 

و پیش خودتان گفتید که ایـــن عوضی خوش تیپ و مغرور، 

چه بازیگر درجه یکی اســـت، کدام فیلم بود؟ هفت؟ باشگاه 

مشـــت زنی؟ ملاقات با جو بلک؟ هفت سال در تبت؟ تروآ؟ 

افسانه های پاییزی؟ یا نکند سن تان به مصاحبه با خون آشام 

یا تلما و لوییز می خورده؟ شاید او را با دوازده میمون شناختید؟ 

شاید هم خیلی مهم نباشد که کدام فیلم بود. مهم ترش این 

است که بپذیریم از جایی از زندگی ما برد پیت آمد و ما عادت 

کردیم که کنارمان باشد.«

این احتمالا شروع بهتری است. پرقدرت تر و کوبنده تر و دارای 

کمی هم اطلاعات خاصه برای مخاطبان جوان تر و جدیدتر! 

اما بیایید یک بار دیگر امتحان کنیم.

»در نگاه اول، آدمی که جنیفر آنیســـتون را در اوج شـــهرت و 

محبوبیـــت رها  می کند تا با هنرپیشـــه جوان تری بپرد به نام 

آنجلینا جولی را چطور باید ارزیابی کنیم؟ پاسخش ساده است. 

آدمی که توانسته دل دو نفر از بهترین و زیباترین خوب رویان 

هالیوود را هم برباید و هم به ترتیب و نوبت بشـــکند و از منظر 

اجتماعی آســـیبی هم نبیند، برای خودش کم  شـــخصیتی 

نیســـت. این از آن موقعیت هایی اســـت که نصیب هرکسی 

نمی شود. خراب کردن یکی از این ازدواج ها برای خراب کردن 

کارنامه خودت یا دست کم دو سه طبقه سقوط در جایگاه شغلی 

کافی است چه برسد به دوتا. آدمی که آنیستون را رها می کند 

تا به جولی برســـد - و آنقدر جذاب هست که همه فحش ها و 

ندامت ها به جولی برســـد و خودش همچنان محبوب جامعه 

هواداران بین المللی خود بماند- آدم کاریزماداری است. این 

قبول. ولی آدمی که می تواند از آنجلینا جولی در اوج شهرت 

جدا شـــود - و باز هم زمین نخورد و به مسیر خود ادامه بدهد- 

آدم توقف ناپذیری است که کسی نمی تواند زمینش بزند. باید 

یک گوشـــه پارک کنی و عبور شاهانه او را ببینی و همچنان، 

بپذیـــری که خدا نه تنها او را بغل کـــرده بلکه دو تا ماچ آبدار 

هم بر دو گوشـــه لپش انداخته. بحث ابدا سر خوش تیپی یا 

خوش شانسی نیست. بر سر »مقبول خلایق افتادن« و »مقبول 

خلایق ماندن« اســـت و این برادرمان، آدمی است که مقبول 

افتاده. به این زودی ها هم احتمالا سقوط نکند.« 

این هم شـــروعی است. دوست داشتید؟ می شود رفت سراغ 

شروع های دیگر. مثلا این یکی:

»هر وقت برد پیت را نگاه می کنی، در حال پوزخند زدن است 

حتی اگر پوزخند نزند! کلا آدمی نیست که گریه کند یا ببازد. 

همیشه یک پوزخند خفیف را گوشه لبش می بینی. یک مرد 

خودساخته و موفق که با نظرات قبلی ها و پیشینیان مخالف 

اســـت، کارها را خودش دست می گیرد و با قدرت می رساند 

بـــه جایی که باید. کمتر پیش آمده که نقش بازنده ها را بازی 

کرده باشـــد و اگر هم بازی کرده باشد )مثلا مکزیکی(، قطعا 

آخـــر بازی را برده. قطعا آخر بازی لبخند روی صورتش بوده. 

قطعا با پوزخند جنگ را به سود خودش به پایان رسانده. بیایید 

نگاهی بیندازیم به کاراکترهایی که او ایفاگر نقش شان بوده.

در »تلمـــا و لوییز« جوانک علاف و جذابی اســـت که به یکی 

از دو بانـــوی مکرمه بانک زن، بند می کند. در درام همچنان 

باشکوه »افسانه های پاییزی«، جوان عاشق پیشه ای است که 

به جنگ می رود و بعد برای فرار از غم از دســـت دادن برادری 

که با عشـــق او ازدواج کرده، به دل طبیعت می زند. بی اعتنا 

به جنگ و قوانین آن و همچنین افتخار و ثروت و شـــهرت. او 

حتی در جنگ جهانی اول هم مثل سرخ پوست ها می جنگد.

در »باشـــگاه مشت زنی« خود جنس است. پوزخند او متوجه 

جامعه و نظام اجتماعی اســـت. او آدم هـــا را به جنگیدن با 

ترس های درونی شان از سیستم ترغیب می کند. در »دوازده 

میمون« همین طور. روزی که حیوانات باغ وحش را در شـــهر 

رها می کند، به نظام شهری و تبعیض هایش پوزخند می زند. 

در »هفت« نقشـــش جدی اســـت اما می توانی رگه هایی از 

طعنه هایش به »مورگان فریمن« را حس کنی. نقش کارآگاه 

جوانـــی را بازی می کند که معتقد اســـت روش های کارآگاه 

مســـن تر جواب نمی دهد و بیشـــتر دنبال مـــرد عمل بودن 

می گردد. اینکه بـــرود در خیابان ها دنبال قاتل بگردد و زیر 

باران تعقیبش کند. چه نقش شاهکاری و چه پایان غم انگیزی.

در »ملاقات با جو بلک«، فرشته مرگی است که به زمین آمده تا 

جان پیرمردی را بگیرد اما به قوانین بهشت پوزخند می زند و به 

او مهلت زندگی می دهد. یک پوزخند پنهانی را هم می گذارد 

برای آخر قصه وقتی، به دروغ خودش را بازرس اداره حسابرسی 

معرفی می کند تا هم پیرمرد را از توطئه اطرافیانش نجات دهد 

و هم حال چند زیرآب زن پست فطرت را بگیرد.

ایـــن پوزخندها ادامه دارد. در »اســـنچ« یا »قاپ زنی«، کولی 

طراری اســـت که هنرش کلاه گذاشتن ســـر مردمان است. 

طبیعتا آن پوزخند همیشه کنج لبش، آماده برای شکفتن!

در »یازده یار اوشـــن«، به همراه دوستانش، دنبال سرکیسه 

کردن رئیس یکـــی از بزرگ ترین کازینوهای دنیاســـت. در 

جاسوس بازی، ماموری خسته از سیاست بازی و کثافتکاری 

سیاستمداران است که به همه چیز پشت پا می زند تا عشقش 

را بیاید.

در فیلم هایش با تارانتینو یا کوئن ها، قصه همان اســـت. در 

»پس از خواندن بسوزان«، موقع گلوله خوردن از »جرج کلونی«، 

پوزخند گنده ای روی صورتش نقش بسته. او جوانکی است 

ابله و خوشگذران که می خواهد دفتر خاطرات یک جاسوس 

بازنشسته آمریکایی را به سفارت روسیه بفروشد! هنگام معامله، 

روس ها ناباورانه به مرد احمـــق و خندان روبه روی خود نگاه 

می کننـــد و با اعتراض و قهر به او می گویند که »ایدئولوژیک« 

نیســـت و او هم این را تایید می کند تا موقعیتی که در آن قرار 

گرفته، مضحک تر شود.

در »حرامزده های لعنتی« از »تارانتینو«، افســـری اســـت که 

می خواهـــد در دل ارتش آلمـــان، ترس به پا کند. او با چاقو و 

پوزخند، به دشـــمنانش ملحق می شود و روی پیشانی شان، 

یک آرم نازی حک می کند و پوســـت کله شان را می کند. یک 

موقعیت پوزخندی دیگر.

در عمده فیلم های دیگرش هم، این پوزخند بامزه، این اطمینان 

کامل به توانایی های خود و این تحقیر جبهه مقابل، همراه با 

او هست. در »مانی بال«، با مزخرف ترین تیم ممکن، قهرمان 

لیگ آمریکا می شود. در »کشتار با لطافت«، آدم کشی قراردادی 

است که حتی از تهدید کردن کارفرمای خود و گرفتن پول از 

او به زور شـــاتگان، ترســـی ندارد! در 1۲ سال بردگی، مالک 

سفیدپوستی است که به نظام برده داری نه می گوید. در »روزی 

روزگاری هالیوود« که شـــاهکار است. سیاهی لشکر بی ادعا 

اما خودســـاخته ای اســـت که حرف زور به کله اش نمی رود. 

صحنه دوئلش با بروس لـــی و تحقیر کردن او و خراب کردن 

ماشین تهیه کننده فیلم به صورت همزمان از یاد عشاق سینما 

نخواهد رفت.

اما وای از آن صحنه های اکشن نهایی که در سکانسی نمادین، 

نماد جامعه سینما و حتی نماد جامعه متمدن می شود و فرقه 

آدم کش »چارلزمنسون« را به وحشیانه ترین شکل ممکن ادب 

می کند و جان »شـــارون تیت« و بقیه را نجات می دهد. او در 

حال پوزخند زدن به تاریخ است.

پوزخنـــد بزند یا نزند، برد پیت در زندگی همه ما هســـت. با 

همان لبخند و خستگی ناپذیری اش و با همان تلاشش برای 

مدیریت کردن هر چیزی که باید مدیریتش کند درست مثل 

فیلم »بولت ترین« یا »قطار فوق ســـریع« که در یک قطار پر از 

آدم کش های قراردادی باشـــد که هیچ کدام نمی دانند چه 

کسی استخدام شان کرده ولی همه دنبال کشتن یکدیگرند!«

فکر کنم این آخری، شـــروع بهتری شـــد. شما این طور فکر 

نمی کنید؟

مجتبی اردشیری
خبرنگار

در نشست خبری میثم نیلی، مدیرعامل مجمع ناشران انقلاب اسلامی مطرح شد

کار جدید سامانه کارشناسی کتاب  در مجمع ناشران

مردیباپوزخندطلایی

 هومن جعفری
خبرنگار

بازخوانی ویژگی های بازیگری بردپیت به بهانه نمایش فیلم »قطار سریع السیر«

خوش تیپ مو بلوند چگونه ستاره شد
فیلم ســـرگرم کننده و جذابی مثل »قطار سریع السیر« شاید 

دستاویز خوبی برای منتقدانی که علاقه مند به تفسیر و تأویل های 

چندلایه هستند ایجاد نکند و حتی اگر کسی بخواهد آن را چندبار 

ببیند، قصد و نیتی غیر از سرگرمی نداشته باشد اما این فیلم 

توجه ما را به یک نکته مکرر و جاافتاده جمع می کند؛ چرا برد 

پیت در ۶۰ سالگی هنوز اینقدر جذاب و پرطرفدار است؟ او سعی 

نمی کند با حرکت های عجیب وغریب به چهره اش تنوع ببخشد 

اما همین شمایلی که از خودش ساخته محبوبیت دارد. از دورانی 

که برد پیت می توانست جوان اول فیلم های آمریکایی باشد، خیلی 

گذشـــته است. موهای بلوند و ابریشمین او و چهره معصومش 

دیگر کارکرد گذشته را ندارند و حالا با یک مرد پابه سن، البته با 

بدنی ورزیده و لحنی بم و برجسته و باجذبه طرف هستیم. در 

سینمای خیلی از کشورها، بعضی از هنرپیشه ها به دلیل زیبایی 

ظاهری معروف شدند اما با پابه سن گذاشتن شان دیگر حلاوت 

اولیه را ازدست دادند. برد پیت اما همچنان توانست در اوج بماند 

و این قطعا تصادفی نیست. او قابلیت هایی داشته که این جایگاه 

را برایش فراهم کرده اند. در ادامه شرح مختصری از زندگی و 

کارنامه برد پیت، یکی از مشـــهورترین هنرپیشه های سینمای 

آمریکا را می خوانید و تحلیلی مختصر را ازنظر می گذرانید که 

درباره بازی های او نگارش شده است. 

میلاد جلیل زاده
خبرنگار گروه فرهنگ

فراری از دانشگاه
ویلیام بردلی پیت، دســـامبر ســـال 1۹63 در شاونی از ایالت اوکلاهاما 

به دنیا آمد. او پســـر اول ویلیام آلوین پیت، مالک یک شرکت حمل ونقل 

و جین اتا مشـــاور مدرسه بود. برد پیت با چهل وچهارمین رئیس جمهور 

ایالات متحده، باراک اوباما، رابطه بسیار دور دارد و این دو جد مشترکی 

از قرن هجدهم به نام ادوین هیکمن دارند. 

خانواده پیت به زودی به اسپرینگفیلد در ایالت میسوری نقل مکان کردند و 

برادر و خواهر کوچک تر او هرکدام به ترتیب سه سال بعد به دنیا آمدند. پیت 

اسپرینگفیلد را به عنوان سرزمین مارک تواین و جسی جیمز توصیف کرده 

است، که با تپه های بسیار و دریاچه های بزرگ شده احاطه شده است. 

او در یک خانواده مسیحی محافظه کار به دنیا آمد و به عنوان یک مسیحی 

باپتیست جنوبی بزرگ شد اما بعدا میان آگنوستیک، یعنی لاادری گری و 

آته ایسم، یعنی بی خدایی در نوسان بود و با این حال بعدا توانست خودش 

را با اعتقاد به معنویت آشتی دهد. 

پیت به دبیرستان کیکاپو رفت و در آنجا عضو تیم های گلف، شنا و تنیس 

بود و غیر از ورزش، علاقه دیگرش در مدرســـه شـــرکت در نمایش های 

موزیکال بود. پس از فارغ التحصیلی از دبیرستان، پیت در سال 1۹۸۲ 

در دانشـــگاه میســـوری ثبت نام کرد و در رشته روزنامه نگاری با تمرکز بر 

تبلیغات ثبت نام کرد. با نزدیک شدن به فارغ التحصیلی، پیت احساس 

نمی کرد آماده ورود به حرفه تبلیغات باشـــد. او عاشـــق فیلم ها بود، به 

قول خـــودش »دریچه ای به دنیاهای مختلـــف« و از آنجایی که فیلم ها 

در میســـوری ساخته نمی شدند، تصمیم گرفت به جایی برود که فیلم ها 

ســـاخته می شـــدند. کمتر از دو هفته به تکمیل دوره ای که بردلی پیت 

برای دریافت مدرک باید می گذراند مانده بود که او دانشگاه را ترک کرد 

و به لس آنجلس رفت؛ جایی که در آن از صفر شروع کرد و در کلاس های 

بازیگری و کارهای عجیب وغریب مشغول به کار شد. او گری اولدمن، شان 

پن، و میکی رورک را به عنوان قهرمانان اولیه بازیگری خود نام برده است.

نامی که تهیه کننده ها با آن آشنا می شوند
در ســـال 1۹۹4، پیت در فیلم ترسناک »مصاحبه با خون آشام« در کنار 

تام کروز، کریستن دانست، کریســـتین اسلیتر و آنتونیو باندراس بازی 

کرد. علی رغم برنده شـــدن دو جایزه فیلم MTV در مراسم سال 1۹۹5، 

اجرای برد پیت در این فیلم با استقبال ضعیفی مواجه شد. دالاس آبزرور 

نوشـــت: »براد پیت بخش بزرگی از مشـــکل فیلم است. هیچ چیزی در 

مورد او وجود ندارد که حاکی از عذاب درونی یا حتی خودآگاهی باشـــد 

و این او را به یک لوئی خســـته کننده تبدیل می کند.« اما بالاخره لحظه 

طلایی برای این بازیگر جوان موطلایی فرارســـید. در سال 1۹۹5، پیت 

در کنار مورگان فریمن، گوئینت پالترو، و کوین اسپیسی در تریلر جنایی 

»هفت«، به کارگردانی دیوید فینچر، نقش یک کارآگاه را در ردیابی یک 

قاتل زنجیره ای بازی کرد. خود برد پیت هم آن فیلم را یک اثر فیلم عالی 

خوانـــد که افق بازیگری اش را گســـترش داد. او بیان کرد که قصد دارد 

از »این »پســـربچه  زیبا« که کلیشـــه نقش های او شده فراتر برود و نقش 

فردی با نقص را بازی کند. بازی او به شدت مورد استقبال منتقدان قرار 

گرفت و فیلم هفت 3۲7 میلیون دلار در باکس آفیس بین المللی فروش 

داشت. پس از موفقیت هفت، پیت در فیلم علمی تخیلی »1۲ 

میمون« تری گیلیام در سال 1۹۹5 نقش جفری گوینز، 

یک آنارشیست روان پریش را بازی کرد که جایزه گلدن 

گلـــوب بهترین بازیگر نقش مکمل مرد و اولین نامزدی 

جایزه اسکار او را به همراه داشت. 

در 1۹۹7، پیت در فیلم »متعلق به شیطان« به کارگردانی آلن 

جی پاکولا، با هریسن فورد همبازی شد. او مجبور بود برای این 

فیلـــم لهجه ایرلندی را یاد بگیـــرد و ماه ها تلاش کرد. بعد نوبت 

به فیلم »هفت ســـال در تبت« رســـید. پیت ماه ها برای این نقش 

آمـــوزش کوهنوردی دید و تمرین های قابل توجهی کرد؛ از جمله 

صخره نوردی در کالیفرنیا و کوه های آلپ. 

برد پیت با اینکه چند فیلم مهم بازی کرده بود، ورود جدی اش 

به دنیای شـــهرت را با دو فیلم در سال های 1۹۹۹ و ۲000 

تجربه کرد. اولی »باشگاه مشت زنی«، همکاری مجدد پیت 

و فینچر و دومی »یازده یار اوشن« به کارگردانی گای ریچی. 

شهرت جهانی
بـــرد پیت برای ادامه کارش در نقش های متنوعـــی بازی کرد اما غیر از 

چهره یک نظامی آمریکایی که چندین بار تکرار شـــد، دو فیلم »باشگاه 

مشت زنی« و »یازده یار اوشن«، حال وهوای بسیاری از فیلم های بعدی او 

را مشخص کردند. یازده یار اوشن که فیلم »قطار سریع السیر« در  همین 

دســـته بندی قرار می گیرد، یک اکشن سرخوشانه است که ژست جدی 

برد پیت در آن خودش نمک خاصی به قضیه می دهد. 

اما سال ۲004 پیت در دو فیلم بازی کرد که دریچه او برای کسب شهرت 

جهانی شدند. اول در نقش آشیل در فیلم »تروی«. او قبل از فیلمبرداری 

تروی، شش ماه به آموزش شمشیربازی مشغول شد و آسیبی که در زمان 

شـــروع این تمرین ها به تاندون او وارد شد، تولید فیلم را برای چند هفته 

به تاخیر انداخت. فیلم بعدی کمدی اکشن »آقا و خانم اسمیت« بود که 

در آن یک زوج متاهل بی حوصله متوجه می شوند که هرکدام یک قاتل 

هستند و برای کشتن دیگری فرستاده شده اند. این فیلم نقدهای معقولی 

دریافت کرد، اما عموما به دلیل شیمی بین پیت و آنجلینا جولی، که نقش 

همســـر شخصیت او جین اســـمیت را بازی می کرد، تحسین 

شـــد. آقا و خانم اسمیت 47۸ میلیون دلار در سراسر جهان 

فروخت و یکی از بزرگ ترین موفقیت های ســـال ۲005 

در سینما شـــد. پیت برای نقش بعدی خود در کنار 

کیت بلانشت، در درام چندروایتی بابل ۲006 اثر 

آلخاندرو گونزالس ایناریتو، به شدت تحسین شد. 

این یکی از مهم ترین فیلم های قرن بیست ویکم 

بود که از لحاظ فرم روایی، نوآوری چشمگیری 

داشـــت. همکاری سوم برد پیت و دیوید فینچر 

در فیلم »مورد عجیب بنجامین باتن« رقم خورد؛ 

این فیلم داستان مردی را دنبال می کند که پیر به 

دنیا می آید و روند جوانی را طی می کند. چهارمین 

گلدن گلوب و دومین نامزدی جایزه اسکار با این 

فیلم برای پیت رقم خورد.

حرکت افقی یک ستاره در آسمان هالیوود
تا قبل از این برد پیت توانسته بود به بازیگری جاافتاده در سینمای آمریکا 

تبدیل شود و چند نقش مهم و تحسین شده هم در کارنامه داشت اما از 

۲004 به بعد، به چهره ای جهانی تبدیل شد، چهره ای که در تمام دنیا 

علاقه مندان ســـینما او را با نام خودش و یادآوری لااقل چند فیلمی که 

بازی کرده بود می شـــناختند. او هم در فیلم های پرفروشی بازی کرده 

بود و هم اینکه شـــأن خودش را خیلی پایین نمی آورد و در آثار ســـبک و 

ســـخیف بازی نمی کرد.  از نقش های اصلی و مهمی که پیت بعد از این 

بازی کرد، می شـــود فیلم جنگی حرامزاده های بی آبرو در سال ۲00۹ 

به کارگردانی کوئنتین تارانتینو را نام برد که برای اولین بار در جشـــنواره 

فیلـــم کن به نمایش درآمد. پیت نقش ســـتوان آلدو راین را در این فیلم 

بازی کرد، یک مبارز جبهه مقاومت آمریکایی که با نازی ها در فرانســـه 

تحت اشـــغال آلمان می جنگید. این فیلم با فروش 311 میلیون دلاری 

در گیشه سراسر جهان، موفقیت خوبی برای او محسوب می شد و به طور 

کلی نقدهای مطلوبی به دســـت آورد. در سال ۲010 هم پیت در درام 

تجربـــی ترنس مالیک با نام »درخت زندگی« همبازی شـــان پن، بازیگر 

استوره ای زندگی اش شد. این فیلم برنده نخل 

طلای جشـــنواره فیلم کن در سال ۲011 شد. 

از نقش های موفق بعدی او می توان به »کشتار با 

لطافت« به کارگردانی اندرو دومینیک، در سال ۲01۲ 

اشاره کرد. همچنین »جنگ جهانی زد« 540 میلیون دلار 

در باکس آفیس سرتاسر جهان فروخت و تبدیل به پردرآمدترین 

فیلم پیت شـــد. سپس در ســـال ۲013، او تهیه کننده فیلم »1۲ 

سال بردگی« شد و نقش کوچکی هم در آن ایفا کرد. این درام تاریخی 

براســـاس زندگینامه سولومون نورثاپ ساخته شد و به بهره کشی های 

ظالمانه از ســـیاهان در آمریکا می پرداخت. این فیلم مورد 

تحســـین منتقدان قرار گرفت و نامزد ۹ جایزه اسکار 

شـــد که برنده 3 جایزه ازجمله بهترین فیلم بود. 

برد پیت در ایـــن دوره از کارش گرچه جهش 

ویژه ای نکرد، اما جایگاه قابل توجهی که از 

گذشته به  دست آورده بود را حفظ کرد. 

جرات پرواز
درحالی کـــه پیت در تـــلاش برای تثبیت خـــود در لس آنجلس بود و به 

کلاس هـــای بازیگری هم می رفت، حرفه بازیگری اش در ســـال 1۹۸7 

آغاز شـــد با نقش هایی بدون اعتبار در فیلم های »بدون راه«، »سرزمین 

هیچ کس« و »کمتر از صفر« در ســـال 1۹۸7. اینها چند فیلم ویدئویی 

کم اهمیت بودند که برد پیت در آنها نقش هایی بســـیار کوتاه داشـــت. 

مثلا در حد مردی که از کنار ســـاحل رد می شد یا کسی که در میهمانی 

بـــرای بقیه کراوات می زند. در ماه مه 1۹۸7، او اولین حضور تلویزیونی 

خود را در یک نقش دو قسمتی در سریالی برای شبکه NBC به نام »یک 

دنیای دیگر« تجربه کرد. از آن به بعد تا سال 1۹۸۸ پیت در چند سریال 

کمدی بازیگر میهمان بود و نقش های تک قسمتی تا نهایتا چهار قسمتی 

بازی کرد تا اینکه در سال 1۹۸۸، فیلم »نیمه تاریک خورشید« محصول 

مشترک یوگسلاوی و ایالات متحده ساخته شد که اولین نقش اصلی او 

بود. البته از بخت بد برد پیت، این فیلم با آغاز جنگ استقلال کرواسی 

کنار گذاشـــته شد و تا ســـال 1۹۹7 روی پرده نرفت. در سال بعد او دو 

فیلم دیگر هم بازی کرد و در چند مجموعه تلویزیونی حضور داشت. 

این روند ادامه داشت تا اینکه پس از سال ها ایفای نقش های مکمل در 

فیلم های متوســـط و حضور مکرر به عنوان بازیگر میهمان در تلویزیون، 

پیت با نقش مکمل خود در »تلما و لوئیز«، فیلم جاده ای ریدلی اسکات 

در سال 1۹۹1، شهرت بیشتری به دست آورد. او نقش J. D، یک جنایتکار 

کوچک را بازی کرد که با تلما )جینا دیویس( دوست می شود. این فیلم 

اما ســـکوی پرش برد پیت نشـــد و او پس از آن هم چند نقش متوسط یا 

ضعیف داشـــت که بعدها خودش هم گفت که از آنها راضی نبوده است. 

برد پیت هم مثل خیلی از فوق ســـتاره های آمریکا از نقش های جزئی و 

به شدت کم رنگ آغاز کرد. همان طور که کلینت ایستوود هم در بعضی از 

فیلم های خیلی قدیمی، درحالی دیده می شود که فریاد می زند فلان جا 

آتش گرفته است یا رهگذری است که یکی از او ساعت می پرسد. 


